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Abstract 

Hadith scholars and the consequences of dealing with theology (Study of 

epistemological and methodological consequences) Theology is a religious science 

that has not had a uniform history. Some believe it is necessary to address it. Some 

also oppose addressing it. Scholars of hadith have given several reasons for this 

opposition. They also enumerated the wrong consequences for addressing this 

knowledge. Those consequences for any other knowledge should be avoided. The 

question of the present article is that which epistemological and methodological 

consequences have the scholars of hadith considered for theology? Does theology 

really have such consequences? It seems that this effort of the scholars of hadith 

only makes the scholars of theology aware of some dangers that they may face when 

dealing with this science. And of course, these dangers are not specific to theology, 

and anyone who does not follow the correct conditions for research in a science may 

be caught in such errors. Theologians have also paid attention to these consequences 
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and have tried to avoid getting caught up in them. Even if one of the theologians has 

made a mistake, it cannot be said that theology should be abandoned. 

Keywords: Scholars of Hadith, Theology, Epistemological consequences, 

Methodological consequences, Theologians. 

 



 

 

  فرهنگي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات هاي علم و دين پژوهش
  156 -  133، 1400، بهار و تابستان 1، شمارة 12پژوهشي)، سال ـ  علمينامة علمي (مقالة  دوفصل

مكتب تفكيك با خواني يا مباينت نگاه سيد عبدالاعلي سبزواري  هم
  درباب نسبت فلسفه و نقل

  *يسالار اسري
  **يافچنگ يمهد

  چكيده
نه تنها شارح حكمـت متعاليـه    ،معاصرسيدعبدالأعلي سبزواري از جمله انديشمندان بزرگ 

موضـع انتقـادي ايشـان     .كه در بسياري از اصول و مسائل فلسفي منتقد آراء ملاصدراسـت 
حكمت متعاليه و تأكيد بر استفاده از قرآن و سنت و نيز مقارنت  نسبت به مسائل متعددي از

م سال هاي ابتدايي تحصيل ايشان در مشـهد بـا پايـه ريـزي انديشـه هـاي تفكيـك؛ مـوه        
بودن سيد سبزواري و در نتيجه عدم توجه لازم به انديشه هـاي فلسـفي و كلامـي     تفكيكي

يروان ايـن مكتـب دانسـت؟ پاسـخ     از پسبزواري را  سيدتوان ايشان شده است. اما، آيا مي
است. هر چند قول به اشتراك لفظي، اصالت ماهيت، انكار وحدت وجـود، و برخـي     منفي

ديگر از مسائل و نيز برخي مواضع وي در جـدايي عقـل و نقـل، سـبزواري را بـه عقايـد       
آن و در استفاده از نقل و استمداد از عقل در فهـم قـر   ايشاننمايد، ولي تفكيكي نزديك مي
. مقاله حاضر، ، داردشوددر مكتب تفكيك مطرح مي چهمتفاوت از آن و سنت روش خاص

پـذيري از  پاسخ به شبهه فوق از طريق بررسي آراء اساتيد سبزواري و تحليـل ميـزان تـأثير   
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سبزواري با آراء متفكران مكتب تفكيك و تفـاوت ميـان   هاي ها، مقايسه و تحليل انديشه آن
 باشد.رآن و سنت ميها در تبيين ق آن

هاي فلسـفي،  الرحمن، انديشهمكتب تفكيك، سيدعبدالاعلي سبزواري، مواهب ها: دواژهيكل
  قرآن، سنت.

 

 مقدمه. 1

ظيمــي در فلســفه اســلامي هــاي ع بعــد از مكتــب فلســفي مشــاء و اشــراق كــه جوشــش
تـا مـدت زمـان قابـل تـوجهي بـه       روند، رونق فلسـفه و انديشـه هـاي عقلـي      مي  شمار به

رنگ شد؛ تا اين كه در قرن يازدهم ملاصدراي شيرازي روحي تازه در  گراييده و كم  كاستي
كالبد فلسفه اسلامي دميد و حكمت متعاليه با اصول و مباني بديع خود جاني تازه به انديشه 
عقلي در تمدن اسلامي بخشيد.برهان و اسـتدلال بـار ديگـر متـاع مطلـوب انديشـمندان و       

ر حـوزه فكـر فلسـفي در دنيـاي     مت متعاليه مكتـب و تفكـر غالـب د   متفكران گرديد. حك
شد. تفوق و برتري در حل مسائل فلسفي، جمع ميان مشـربهاي مختلـف فلسـفي و      اسلام

 عبدالرسول: (عبوديت، حتي كلام و عرفان، و كارآمدي بيشتر نسبت به نظامهاي فكري سابق
ا و فلاسـفه مويـد و شـارح    حكم ـ ) باعث شد تا از آن زمان تـا كنـون غالـب   57ش/1394

متعاليه باشند. اما، در طول اين چهار قرن متفكران و فلاسفه اي هم ظهور كردند كه   حكمت
معارض و منتقد اصول و مباني حكمت متعاليه بودند. اگرچه مباني، روش، رويكرد و حتـي  

يكـديگر اسـت. كسـاني چـون قاضـي      ها از انتقاد برحكمت متعاليـه متفـاوت از    غايت آن
اري و پيـروان مكتـب تفكيـك.    قمي، ملا رجبعلي تبريـزي، سـيد عبـدالأعلي سـبزو      سعيد
ميان، مكتب تفكيك هم به جهت اين كه يـك جريـان اسـت نـه يـك شـخص يـا          اين  در

فيلسوف، و هم به جهت اين كه تقابلش صرفا با حكمت متعاليه نيست، بلكـه بـا فلسـفه و    
ت متعاليـه را بـه خـود مشـغول     حكم ـ تفكر فلسفي اسـت؛ بيشـتر واكـنش انديشـه ورزان    

  است.   داشته
منتقـدان بـا    - به ويژه بعد از ظهور مكتـب تفكيـك   - پس، روشن است كه ممكن است

همان چوبي رانده شوند كه پيروان مكتب تفكيك رانده مي شوند. به عبارت ديگر، هرگونه 
جهـت توجـه و    انتقاد به مباني حكمت متعاليه نوعي تفكر تفكيكي به حساب آيد و به اين

  تأمل لازم در آن ها به عمل نيايد. 
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سيد عبدالأعلي سبزواري از بزرگ ترين مفسران و محدثان،فقها، عرفا و فلاسفه معاصـر  
به دست صدام حسين در نجف اشرف به شهادت مي رسـند.   1374شيعه است كه در سال 

كنـار بيـت    در نجف اشرف در  - كه در همان مسجد خودشان است - مسجد و مزار ايشان
حضرت امام(ره) قرار دارد. اما عليرغم قدر بزرگ ايشان در علـوم مختلـف، متأسـفانه نـزد     
ارباب علم در ايران از دانشگاه و حوزه بسيار ناشناخته هستند، تا آنجا كه حتـي بـه عنـوان    

. شاهد آن را هم نشنيده اندنام ايشان حتي يكي از مراجع بزرگ معاصر شيعه، غالب ايرانيان 
مواهـب الـرحمن فـي    «ريم يعنـي  بودن نـام ايشـان و تفسـير كاملشـان بـر قـران ك ـ       غريب
در  - است، براي مخاطبان عام و حتي مخاطبان خـاص » الميزان« كه هم دوره » القران  تفسير

در دانشـگاه آزاد اسـلامي    1387كـه در سـال   » تفاسـير نـوين قـران كـريم    « همايش ملـي  
توسـط  » مواهب الرحمن الميزانـي ديگـر  « ارائه مقالهدر ضمن  - كرمان برگزار گرديد  واحد

  همين نگارندگان مي باشد.
تضلع و دانش سيد عبدالأعلي از آثار متفـاوت ايشـان و ميـزان عمـق و خـوض در آن      

). 50و 49: /1425(الحسـني،   .گـردد  موضوع و اشتمال بر كليـات و جزئيـات روشـن مـي    
كه يك دوره كامل تفسير قران در سي جلد تفسير القرآن مواهب الرحمن في :  1چون   آثاري

مباحث مهمه فيمـا تحتـاج اليـه الأمـه؛     است و هم وزن و معاصر الميزان به شمار مي رود؛ 
در  فقـه؛ تهـذيب الأصـول، لبـاب المعـارف     مهذب الأحكام في بيان الحـلال و الحـرام در   

از جملـه   در فلسـفه  كلام، و الطاف البـاري فـي نقـض مـا كتبـه الحكـيم السـبزواري         علم
  است.  ها آن

متكلم و فيلسوفي كه در عين تسلط و تضلع بر فلسـفه و حكمـت متعاليـه وتصـديق و     
تأييد برخي از براهين و اصول آن، منتقد اصالت وجـود، اشـتراك معنـوي، سـنخيت ميـان      

سـت. انتقـاد بـر اصـول و مبـاني      واجب و ممكن، وحدت وجـود، امتنـاع اعـاده معـدوم ا    
فراوان بر نقل، ترجيح سنت بـر توجيـه هـاي فلاسـفه در برخـي از       متعاليه، تأكيد  حكمت
براي فلسفه؛ تا اندازه اي انديشـه  » اسلامي«و در نهايت قول به حقيقي بودن وصف  مسائل،

ايشان را به انديشه تفكيكي نزديك مي نماياند. چرا كه پيروان مكتب تفكيك هم به عنـوان  
قائل به تمايز و تباين بين معارف ديني و قرآني  شناختي كه شناختي و هستيجرياني معرفت

با معارف فلسفي و نيز عرفاني اند، منكر سنخيت بين خـدا و مخلوقـات، وحـدت وجـود،     
اشتراك معنـوي وجـود، و اصـالت وجـود هسـتند. لكـن مشـابهت در مواضـع بـه معنـي           
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نيسـت.   بودن اصول و مباني مورد قبول و فرايند حصول و نتيجه شدن آن مواضـع  سان يك
همين امر مي طلبد تا ضمن شناخت و تحليل مواضع فلسفي سيد سبزواري به ويژه در قبال 
حكمت متعاليه، درستي يا نادرستي تطبيق انديشه تفكيكي بر ايشـان تحليـل گـردد. از ايـن     
جهت در مقاله حاضر بعد از شناخت اجمالي پيرامون انديشه فلسفي سيد سـبزواري و نيـز   

سب شـبهه  مسأله و شبهه طرح و تببيين شده و درنهايت با تحليلي منا مكتب تفكيك، اصل
  مذكور پاسخ داده مي شود.

  
  ضرورت تحقيق اهميت و 1.1

از آنجا كه سيد سبزواري از بزرگترين دانشمندان و علماي شيعه در هشتاد سال اخير است، 
 مع علـوم عقلـي و  و البته با تأسف بسيار ناشناخته و مهجور مانده اسـت، و بـا اينكـه، جـا    

بوده و تأليفات متعدد و ارزشمندي از خود بر جاي گذاشته كه بعضاحًاوي آراء جديد   نقلي
مناقشه در آراء گذشتگان است؛ بررسي و تحليل آراء و تأليفات ايشان حائز اهميت است.  و

فكيـك و اينكـه ايشـان هـم ماننـد      نكته ديگر اين كه به جهت هم عصر بودن بـا مكتـب ت  
كيك منتقد حكمت متعاليه است، ممكن است با قـرار گـرفتن در زمـره تفكيكيـان،     تف  اهل

انديشه و رويكرد ايشان در فلسفه و علوم عقلي مورد بي مهري و غفلت قرار گيـرد. پـس،   
به جهت پيشگيري از بي توجهي به آثار و انديشه هاي  ايشان از باب تفكيكي شمرده شدن، 

  پژوهش حاضر ضروري و لازم است.  به ويژه در حوزه كلام و فلسفه؛
  
 ادبيات تحقيق. 2

متأسفانه پژوهش چنداني در آثار و افكار سيد سبزواري صورت نپذيرفته است. كتاب هايي 
هم كه در مورد ايشان نگاشته شده، بيشتر شرح حـال و بيـوگرافي بـوده و از خصوصـيات     

آن گونـه كـه شايسـته اسـت      شـان، ايشان بحث كرده است، ولي آثار، انديشه ها و افكار اي
در تفكيـك ميـان    تحقيق و پژوهش قرار نگرفتـه اسـت. مقالـه حاضـر اولـّين تحقيـق      مورد

مكتب تفكيك است كه علـي رغـم   كلامي سيد عبدالأعلي سبزواري با - هاي فلسفي انديشه
شدن دو اثر گرانقدر فلسفي و كلامي ايشان ، از طريق تحليل آراء فلسـفي ايشـان در   مفقود
، ن ، مهذب الاحكام و تهذيب الاصولثارش كه طبع و نشر شده مانند مواهب الرحمساير آ

  تدوين شده است . 
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  فلسفي سيد سبزواري ةآشنايي با انديش .3
ر    ، محـدث  ) فقيـه  ه(ر سـبزواري   سـيد عبـدالاعلي    چـون   كـه   اسـت   ظاهر امر چنين و مفسـ

  گفـتن   بـراي   حرفـي   چنـدان   لسـفه، ف  خصوص و به  ، كلام عقلي هاي  ر انديشهاست، د   بوده
  و احيانـاً از جملـه    نيست  توجه  ، زياد قابل اظهار نظركرده  موارد هم  و اگر در برخي  نداشته
انـد؛   ابراز كرده  عقلي  و علوم  فلسفه دربارة   فقها و محدثين،  طبقة  كه  است  هايي گويي پراكنده
جـز    انـد و ايـن   قها قرارگرفتـه و تكفير ف  مورد طعن  سفهفلا  هميشه  تاريخ،  در طول  چرا كه

رو   از ايـن .  اسـت   نبـوده   و فلسـفي   عقلـي   آنهـا از مسـائل    فهـم   و عـدم   ناآشنايي  جهت   به
و مفسر توان مند در   مبرزّ و توانا و محدث  و اصولي  فقيه  عنوان  ) نيز به (ره سبزواري  االله آيت
  عقلـي   نظـام   بـر داشـتن    دليـل   نظير است، اما اين،  كم  و حتيّ  قويمذكور بسيار   هاي زمينه

  كـه   اسـت   نكتـه   ايـن   گوياي)  (ره سبزواري  در آثار مرحوم  . اما غور و تحقيق نيست  فلسفي
  از سـنخ   اند و كلامشان بوده  و عقلي  فلسفي  در مسائل  قوي اي  انديشه  صاحب  تنها ايشان   نه

گـذارد   مـي   قدم  عقلي  در مسائل  نحوي  به  خاص و متدي  با روش  ، بلكه نيست  گويي پراكنده
  .  كلامي است -   فلسفي  فكري  نظام  ، يك آن  حاصل  كه
 

 نظام فكري منسجم 1.3

برخورد نقادانه آيت االله سبزواري با حكمت متعاليه مبتني بر اصول و مباني خاصي است كه 
كنـد. انديشـة    اي منسـجم در مسـائل فلسـفي حكايـت مـي      يشـه اين امر خود از داشتن اند

خورد: يكي مباني  نقلي است كـه در سـطور آتـي     سبزواري از دو مبنا و ماية اصلي آب مي
تفصيل بيشتري به آن خواهيم داد و ديگر اصول و مباني عقلي است كه البته رنـگ نقـل در   

هـاي   صول و مبـاني همچـون دانـه   ين اها هم به وضوح مشهود است. اما در عين حال ا اين
هد، تا اينكه بـالاخره بـه نتـايج و     د اند و هر يك بعدي را نتيجه مي زنجير به يكديگر متصل

نتـايج و دسـتاوردهاي حكمـت    شود كـه گـاه كـاملاً متفـاوت از      وردهايي منجر ميآ دست
و  مسـاني و مشـابهتي هسـت، راه   است و گـاه اگـر در ايـن نتـايج و دسـتاوردها ه       متعاليه
رسيدن به آن متمايز و متفاوت است. اين انسجام كه خود حاصل آگاهي بـه لـوازم و     مسير

در انديشـة  نتايج اصول و مباني مختار است ، باعث شـده تـا شـكاف تذبـذب و پريشـاني      
، و حتي آنجا كه وي برخي از اصول و قواعد مثل حركت جوهري سبزواري به وجود نيايد
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آن تبيين مي شوند را ر حكمت متعاليه تاسيس و بر اساس مباني و قاعدة بسيط الحقيقه كه د
  ، تعارض و تناقضي در آراء ايشان پيدا نگردد.قبول مي كند

قطعـي اسـت كـه از طريـق تجربـه       در مكتب صدرايي، اصل عليت از اصول مسـلمّ و 
روعـات آن سـنخيت بـين علـّت و     ) از ف36/ 2: 1378(مصـباح يـزدي،   شـود.  نمـي   حاصل
) 68/ 2: 1378ت كه اين اصل هم قريب به بـداهت اسـت.(ر.ك: مصـباح يـزدي،    اس  معلول
راك معنـوي وجـود و   گردد، اشـت  اي كه مستقيماً بر سنخيت علتّ و معلول مترتب مي نتيجه

) اشتراك 1/193: 1386مشترك بين خدا و خلق است.(ر.ك: حاجي سبزواري،ساير صفات 
ايـت ميـوه ايـن اصـول و مبـاني      نه انجامـد و در  معنوي به تشـكيك حقيقـت وجـود مـي    

گاه اساسي تفاوت حكمت متعاليـه از سـاير مكاتـب     اي كه تكيه وجود است. مسأله  اصالت
فلسفي در فلسفة اسلامي است. اصالت وجود در الهيات بالمعني الأخص و با تبيين قاعـدة  

) كه از 1/35: 1981انجامد(ر.ك: ملاصدرا،  به وحدت وجود مي» بسيط الحقيقه كل الأشياء«
ر نيسـت.     نظر حكماي  متعاليه بالاترين مرتبة توحيد است و   فهم آن بـراي هـر كسـي ميسـ

) ديگر مسائل فلسفي و كلامـي نيـز   169: 1383؛ ملاصدرا، 2/292: 1981ر.ك: ملاصدرا، (
شوند. مثلاً معاد جسماني از طريق اشتداد وجـودي و   مبتني بر همين اصول بحث و حل مي

(ر.ك: ملاصـدرا،   گردد. مبتني بر اصالت وجود است، اثبات و تبيين ميحركت جوهري كه 
) يا 899- 2/894: 1386؛ حاجي سبزواري، 345- 342: 1383؛ ملاصدرا،195- 185/ 9: 1981

ــه بــه خيريــت محــضِ م ــا توج ــ ســألة شــرّ ب ين شــده و شــرّ از امــور عــدمي وجــود تبي
  گردد. مي  محسوب

مسلم و قطعي است منتهي ميان ممكنـات و البتـه   در انديشه سيد سبزواري اصل عليت 
 در مورد خداوند صـادق نيسـت! چـرا كـه بـين واجـب و ممكـن هـيچ سـنخيتي نيسـت.          

) در نتيجه اشتراك وجود و ساير صفات هم بين خدا و 43،/13: 1419سيدسبزواري،   (ر.ك:
واجـب و  ) چون معنا ندارد كـه بـين   2/308: 1419ر.ك: سيدسبزواري، ( خلق لفظي است،

ممكن سنخيتي نباشد، اما وجود و ديگر صفات بين آنها مشترك معنـوي باشـد. از ايـن رو    
الي بـه كلـّي از مقولـة تشـكيك     تشكيك هم تنها ميان ممكنات برقرار اسـت و واجـب تع ـ  

) طبيعتاً برخلاف حكمت متعاليه محصول 3/275: 1419(ر.ك: سيدسبزواري،  است.  خارج
) و انكار اصالت 13/42: 1419ماهيت است،(ر.ك: سيدسبزواري، و ميوه اين اصول اصالت 

) 12/302: 1419وجود، نفي و طـرد وحـدت وجـود را در پـي دارد.(ر.ك: سيدسـبزواري،      
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» مواهب الرحمن«شوند. در  مسائل نيز مبتني بر همين اصول و مباني تبيين و تفسير مي  ساير
كننـد كـه خداونـد انسـان را      ح مـي مطر ي قرآن به خلقت انسان بحثي فلسفي را پيرو اشاره

ي مخلـوق   صورتي متمايز از ساير مخلوقات و از گل آفريد، بدون اين كـه تكامـل يافتـه    به
ي امكـان اشـرف اسـت كـه      ديگري باشد، چه نبات و چه حيوان. دليل اين امر هـم قاعـده  

نظـر دارويـن در    اند. در ادامه ايشان با بيـان  ي مخلوقات اثبات كرده فلاسفه آن را در سلسله
) و يـا ايـن كـه در كتـاب     1/270: 1419پـردازد (سـبزواري،    تكامل بـه دفـع شـبهات مـي    

كننـد و نظـر    بر خلاف حكمت متعاليه، وجود وجود رابط را نقـض مـي  » الأصول  تهذيب«
ان الوجـود  «گويـد:   نمايند، برخلاف حاجي سبزواري كـه مـي   خاص خودشان را مطرح مي

) و نيز علامه طباطبايي كه 279: 1386(سبزواري، »فهاك و اضبطرابط و رابطي ثمت نفسي 
). استدلال ايشان چنين است: وجـود مسـاوي   37: 1417قائل به وجود رابط بود(طباطبايي، 

تشخص است و وجود رابطي ربط محض است و سواء طرفينش نفسيتي نـدارد و آن چـه   
رد. حاصل آن كه وجود رابط نفسيت ندارد، تشخص ندارد، آن چه تشخص ندارد وجود ندا

 .وجود ندارد مگر آن كه از تشخص معنـايي اعـم از تشـخص نفسـي و تبعـي مـراد شـود       
  ). 1/18: 1406(سبزواري، 

  
  تكيه و اعتماد فراوان به قرآن و سنتّ 2.3

عنصر قرآن و سـنتّ در انديشـه سـيد سـبزواري بسـيار پررنـگ اسـت، و شـايد يكـي از          
ترده و عميق ايشان در حوزة علوم قرآن و حديث است كـه  ترين دلايل آن دانش گس روشن

باعث شده است انديشة عقلي ايشان رنگي نقلي به خود بگيـرد. اسـتفادة از آيـات قـرآن و     
توان در برخي موارد بـه صـراحت    اي است كه مي احاديث در فلسفه و كلام ايشان تا اندازه

را مشاهده نمود. به طـوري كـه خـود    تأكيد بر آن و تقدمش بر مباحث و استدلالهاي عقلي 
ها است و با  ها و برهان ترين بيان ترين و ساده كنند كه مثلاً، بيان قرآن كامل ايشان تصريح مي

 64ـ ـ66هاي فلاسفه و متكلمّان نيست. مثلاً ذيل تفسـير آيـات    اين وجود نيازي به استدلال
ه پنداشتند ـ در بحث مناط نياز  سورة مباركة مائده ـ آن جا كه يهوديان دست خداوند را بست

او است و براي اثبات اين  بقاء ماسوي االله وابسته به انفاقوجود و «گويد:  معلول به علتّ مي
انـد، نيسـت؛ بلكـه     تبشـان آورده هـاي  فلاسـفه و متكلمـان كـه در ك     امر نيازي به اسـتدلال 

تر بود فلاسفه و متكلمان به«گويد:  در ادامه مي» ترين برهان بر مسأله است. شريف واضح  آية
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(سـيد سـبزواري،    »دادند. كردند و سپس معنا و مراد آن را تفصيل مي هم ابتدا آيه را ذكر مي
1419 :1/486(  

كنـد، بلكـه قـول قـرآن را      سبزواري (ره) كلام فلاسفه و متكلمان را طـرد و نفـي نمـي   
دو نكتـة مهـم دارد: يكـي    شمارد. به نظر او آية شريف اشاره به  تر دانسته و مقدم مي واضح
ت و اگـر بـه كسـي انفـاق نكنـد      كه بقاء از افراد انفاق است كه از طـرف خداونـد اس ـ   اين

شود، و ديگر اينكه نياز معلول به علتّ در حدوث و بقائش امكان است؛ زيرا اگر  مي  هلاك
گردد  شود و از انفاقي كه در آيه ذكر شده خارج مي با انفاق از امكان خارج شود، واجب مي

 كه خلف است. نمونة ديگر قول به اشتراك لفظي است كه ايشان با استناد بـه آيـات قـرآن   
) و نيـز كـلام معصـومين (ع)(ر.ك: سـيد سـبزواري،      2/308: 1419(ر.ك: سيد سـبزواري،  

شود كه تمام صفاتي كه بين  پذيرد و قائل مي ) اشتراك معنوي وجود را نمي12/113: 1419
ترك لفظـي اسـت. و يـا در بحـث     ـ از جملـه وجـود ـ مش ـ     خدا و خلـق مشـترك اسـت   

و  »هو الذّي ايَنَ الأين و كيف الكيـف «وجود يا ماهيت، با اشاره به احاديثي چون   اصالت
سياق كلام ائمـه ديـن را در ايـن بـاره اصـالت       »انّ االلهَ تعالي مجسم الاجسام و موجدها«

) يا در جايي ديگر مي نويسـد:  175و 2/109: 1419(ر.ك: سيد سبزواري،  دانند. ماهيت مي
گيـرد كـه فطـرت نيـز موافـق       ق ميظاهر نصوص مقدسه آن است كه جعل به ماهيت تعلّ«
  )13/44: 1419(سيد سبزواري،  »است.  آن

الـب مباحـث عقلـي فلسـفي سـبزواري      تأكيد و ابتناي  بر قرآن و سنتّ ـ با اينكه در غ 
خورد، در الهيات بالمعني الأخص بسيار بيشتر است، تا آن جا كـه ايشـان شـأن     چشم مي به

ترين و  داند و معتقد است كه بهترين و ساده فلاسفه را در معارف ربوبي غموض و ابهام مي
ترين سخنان در اين معارف كلام قرآن است و بعد سخن ائمة معصوم كه تفسير و  قابل فهم

ت. از نظر وي، بيان قرآن و سنتّ در عين سادگي و وضوح و صراحت تبيين آيات قرآن اس
در نهايت دقت و ژرفا است، و در كلام فلاسفه هم اگر وجهي از حقيقـت هسـت مرهـون    

در مقدمـة  ) 10/324: 1419روشنگري قرآن و سنتّ مقدس اسـت.(ر.ك: سـيد سـبزواري،    
  گويد: بحث توحيد مي

شـد. توحيـد از اباطيـل و شـبهات     ا معارف حقهّ نازل بالاخره نور اسلام تابيد و قرآن ب
گرديد و به صورت حقيقي آشكار گشت. اما باز هم امر بر علماء مشتبه گرديـد و    پاك

هاي  سابق گرفتار شدند... اكنون لازم است به قرآن مراجعـه شـود و    در همان اختلاف
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حيــد حقيقــي دانيت كبــري و توچــه از كلمــات ائمــة معصــوم (ع) در تفســير وحــ آن
د از هـر گونـه شـرك خفـي و جلـي      است مـورد تتبـع قـرار گيـرد، تـا توحي ـ       رسيده
بماند. در اين امر هم نيازي به حكماي  متألهّ و فلاسفة شـارح نيسـت كـه اگـر       مصون

ها  بته در آنشامل مباحث قوي نيز هست، اينها هم از كلام معصومين (ع) اخذ شده، و ال
  )94و12/92: 1419زواري، (سيد سب تطويل داده شده است.

قول به الهيات سلبي هم از نظر سيد سبزواري ـ علاوه بر ابتناي بر مباني ايشان و تفسير  
متفاوت از حقيقيت توحيد كه البته آنها هم ريشه در قرآن و سـنتّ دارد ـ كـاملاً مـأخوذ از     

ت سـلبي و  سنتّ است، چنان كه اخبار زيادي وارد شده است كه بر تفسير صفات به صور
) البته تفسير سلبي كه ائمة اطهـار  2/309: 1419كند.(ر.ك: سيد سبزواري،  عدمي دلالت مي

 )8/3419: 1419(ر.ك: سيد سبزواري،  اند با صفات سلبي متفاوت است. اشاره كردهها  به آن
دادن اراده به عنوان صفت فعل نه صفت ذات نيز نمونة ديگري از غلبة رنـگ نقـل در    قرار
  شة آيت االله سبزواري است.اندي
  

  اسلامي ةفلسف 3.3
نـوع نگـاه ايشـان بـه قـرآن و      مسائل بر نقل در انديشة سـيد سـبزواري بـه    تأكيد و ابتناي 

گردد. نگاهي كه قرآن و سنتّ را تنها به عنوان منبعي براي استناد و احيانـاً تأييـد    ميبر  سنت
ن كه عدة كثيـري ميـزان ورود نقـل در    داند، چنا هايي كه عقل به آن رسيده است نمي نتيجه

ت       ت فلسـفه و عقلانيـ مباحث فلسفي را بيش از آن جا نيز ندانسته و آن را مضـر بـه ماهيـ
دانند. از نظر آيت االله سبزواري قرآن و سنتّ پر است از برهان و استدلال  مباحث فلسفي مي

نها را استخراج و استنباط كرد. و تبيين؛ به ويژه در معارف ربوبي، كه بايد به آنها مراجعه و آ
ترين منبع در معارف الهي قرآن و سنتّ است. كلام معصومين (ع) در چيزي كه  پس شايسته

مداد فلاسفه و متكلمان در آن لغزيده است و كلامشان به تشتتّ و انحراف كشيده شده، بـه  
ت از ديـدگاه وي  ترين بيان و رساترين تعابير پرده از حقيقت برداشته است. در حقيق ـ كامل

خصـوص معـارف ربـوبي كـه دسـت عقـل        عقل و فلسفه بايد در تبيين مسائل عقلي و به
تنهايي از آنها كوتاه است و توانايي شناخت صحيح و كامل آنها را ندارد، از قرآن كريم و   به

كلام ائمة اطهار (ع) بهره جويد. البته معني آن اين نيست كه عقلي هست و نقلي، يـا عقـل   
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ل شـود؛ بلكـه مـراد      چيز است و نقل چيز ديگري، و عقل بايـد بـه دام ـ  يك  ن نقـل متوسـ
  است كه خود نقل عين عقلانيت و استدلال و حجت است.  اين

  ها به اموري چند ممتاز است: دلالادلهّ و براهين قرآن از ساير است ،براين اساس
ين عبـارات كـه گـوش را    تـر  ترين كلام، و بليغ ترين اسلوب، فصيح ادلهّ قرآن به شيرين
به صورتي طرح شده است كه مردم كند، بيان شده است. ضمن اينكه  جذب شنيدن مي

فهمند. ظاهر اين ادلـّه موافـق طبـع اسـت كـه       حسب اختلاف درجه و فهم آن را ميبر
كنند و باطني دارد كه به اهل علم اختصاص دارد. تمام  ها از آن استفاده مي جميع انسان

دهـد.   نيازهاي انسان را عليرغم اختلاف مرتبه در معرفت ربوبي پاسخ مـي ها و  خواسته
شود و تمام  اي تازه است كه به مرور زمان كهنه نمي موافق با تمام زمانها است و به گونه

اهين قـرآن بـه تحكـيم عقـل و     گيـرد. بـر   گذرد را در بر مي هايي كه بر انسان مي دوران
مشتمل بر عناصري است كه مشركان آنها را اخذ كرده كند و  بردن اوهام تأكيد مي ازبين

باطلش خطور كنـد، و قـرآن ايـن     ممكن است به ذهن انسان در دعاوي و نيز آنچه كه
ت باشـد؛ در حـالي كـه همـين        اي شكل مي عناصر را به گونه دهد كه براي آنهـا حجـ

سـت.  و ايـن از اعجازهـاي قـرآن ا    هاي  باطل آنها بـوده اسـت   عناصر، عناصر حجت
و اشـاراتي اسـت كـه خطـاي موجـود       علاوه، براهين قرآن مشتمل بر دقائق و رموز به
تـرين   كند و در عين اينكه حقائق واقعي است، بـه كوتـاه   طرف مقابل را تصحيح ميدر

كند. و در نهايت ادلةّ قرآني، ادلةّ عقلي است كه به وحي الهـي   كلام مردم را هدايت مي
كـه قـرآن كـريم متصـف بــه       لطائف اعجاز و ايجـاز اسـت  تأييد شده است و اين از 

  )128و 13/127: 1419(سيد سبزواري،  است.  آن

در نگاه سيدسبزواري قرآن و سنتّ در مباحث و مسائل عقلي و فلسـفي تنهـا مرجعـي    
ت و       براي استناد و احياناً تأييد نيست؛ بلكه از منظر ايشـان اسـاس قـرآن و سـنتّ، عقلانيـ

به عبارت ديگر، اين گونه نيست كه فلسفه و عقل امري جدا از اسلام، قرآن استدلال است. 
و سنتّ باشد؛ بلكه فلسفه و استدلال صحيح، درست و خالي از غموض و ابهام خوابيده در 
خود قرآن و سنتّ است. به بيان رساتر، فلسفه اسلامي، فلسفة اسلامي است بـا وصـف بـه    

ني اينكه، فلسفة اسلامي، فلسفه اسلام است نه فلسفة حال ذات، نه وصف به حال متعلق. يع
  گويد: سلمان. چنان كه خود وي ميدانشمندان م

فلسفة اسلامي در روش و اصولش از ساير مذاهب فلسفي متمايز است كه تفصـيل آن  
مناسب اين مقام نيست، اما آن چه مهم اسـت چيـزي اسـت كـه از آيـات شـريف در       
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سورة مباركـه آل عمـران اسـت)     190ـ195د. (مراد آيات شو اسلامي استفاده مي  فلسفة
اين آيات از معدود آياتي است كه در بيان اصول و معـالم فلسـفة اسـلامي كـه جـامع      
بسياري از علوم و معارف است، وارد شده است. از اهم اموري كه از اغيار متمايز است 

ز عمق فلسـفي در بحـث   عه است و نيذوق عرفاني و بيان مسائل مربوط به ماوراء الطبي
  )7/201: 1419(سيد سبزواري،  قيق.تح  و

  توان گفت: و در حقيقت مي
ها متمايز است؛ اول اينكه، فلسفة اسـلامي   فلسفة اسلامي به اموري چند از ساير فلسفه

مبتني بر تفكرّ، تدبر و نظر است مانند ساير مذاهب؛ جز اينكه، فلسفه در اسلام مبتني بر 
 ـ  به عمـل دعـوت مـي    تفكرّي است كه ه سـلوك و روش تطبيقـي در حيـات    كنـد و ب

كند، ماننـد فلسـفة يونـاني كـه      دهد؛ و بر تفكر من حيث هو تفكر اعتماد نمي مي  سوق
مبتني بر تفكرّ و تدبر است براي تفكرّ و تدبر. ويژگي دوم اين است كه فلسفة اسلامي 

روش تجربي را انشا و آغـاز كـرد.   بر تجربه و استقراء اعتماد دارد و در حقيقت اسلام 
انـد. وجـه سـوم     فلسفة معاصر و علوم نيز بعد از اسلام از روش تجربي استفاده كـرده 

ناپـذير از فلسـفة    ن را جـدايي كه، فلسفة اسلامي بر فلسفه عملـي مبتنـي اسـت و آ    اين
ه ك ـ شـمارد. و بـالاخره ايـن    داند و هر دو را در كمال دنيا و آخرت معتبر مـي  مي  علمي

فلسفة اسلامي از غيرش ممتاز است به اينكه منهجـي اسـت اخلاقـي ـ تطبيقـي. پـس       
هـاي   سـتون تـرين   فلسفة اسلامي مبتني بر تحليـه اسـت و در حقيقـت تحليـه از مهـم     

  )7/201: 1419سيد سبزواري، ( شود. كه از آيات قرآن استنباط مياسلامي است   فلسفة

لســفة اســلامي، تماميــت فلســفه ز فكــاملاً روشــن اســت كــه مــراد ســيد ســبزواري ا
را  كند ـ و يا حداقل آن  استنباط مي اي كه وي از قرآن و سنتّ نيست، چرا كه فلسفه  حاضر

هاي زيـادي بـا فلسـفة اسـلامي      نامد، تفاوت پروراند ـ و آن را فلسفة اسلامي مي  در سر مي
به معناي حقيقي  - يزند اين است كه فلسفه اسلام حاضر دارد. آنچه در كلام ايشان موج مي

اصالتاً و حقيقتاً از اسلام اسـت، نـه اينكـه فلسـفه اصـالتاً       - كلمه و نه فلسفه اسلامي كنوني
مربوط به مسلمانان باشد و بعد از باب وصف به حال متعلَّق به فلسفة اسلامي تعبير گـردد.  

كنند و تفصيل  ها و اصول آن را بيان مي اي است كه آيات قرآن ويژگي فلسفة اسلامي، فلسفه
اي است كـه نـه مـأخوذ از     و شرح آن را سنتّ به عهده گرفته است. فلسفة اسلامي، فلسفه

هجـي اخلاقـي ـ تطبيقـي اسـت و      فلسفة يونان، بلكه برگرفته از جان آيات الهي اسـت، من 
اي از فلسفة نظري و عملي است كه براهين و ادلهّ خود را از قرآن  بر تحليه است، آميزه مبتني
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راي عمـوم مـردم قابـل فهـم اسـت و      ترين عبادات و بهترين تعبيرات كه ب سنتّ به ساده و
گيرد. به عبـارت ديگـر، فلسـفه كـه      كند، مي عين حال تمام مطلوب موردنظر را اثبات ميدر

تـرين   تـرين و تـام   عبارت از معرفت و شناخت حقيقت هستي، انسان و خدا اسـت؛ كامـل  
ترين براهين و ادلهّ كـه البتـه از غمـوض و ابهـام زبـان       ديعمعارف آن در قرآن و سنتّ با ب

ها و خصوصيات مذكور  فلاسفه مبرا است، قرار دارد. و البته اين براهين و ادلهّ كه به ويژگي
در سطور فوق از ادلهّ فلاسفه متمايز است، ضامن كمال كامل انسان هم از نظر نظري و هم 

  از بعد عملي است.
رغـم   زواري از نتايج و دستاوردهاي فلسفه راضي نبوده و آن را علـي گويي آيت االله سب

دانسـته، و از ايـن    كه بايد تأثير مستقيم در زندگي مسلمانان داشته باشد، كـاربردي نمـي   اين
جهت ايده تحول در فلسفه اسلامي و حتيّ ارائه طرح جديدي از فلسـفة اسـلام را در سـر    

ه ايشـان در نجـف اشـرف درسـي را     يـزه بـود ك ـ  پرورانده اسـت. شـايد بـه همـين انگ     مي
  ارائه مي كردند. » قواعد فلسفي مستنبط از قرآن و سنتّ«عنوان   تحت

  
  مكتب تفكيك .4

گردد،  هـ) برمي 1365ها و آثار  ميرزا مهدي اصفهاني (م  هاي اين نحو تفكرّ به انديشه ريشه
ريزي چنين  نه ايشان مدعي پيهر چند در كلمات و آثار ايشان نه چنين اسمي وجود دارد و 

اخيـر  هـاي   در سـال » مكتب تفكيـك «عنوان  )99: 1382مكتبي بوده است.(ر.ك: موسوي، 
يـان  هاي اين مكتب، يعني محمدرضا حكيمي به ايـن جر  ترين چهره توسط يكي از شناخته

  گويد: اطلاق شده است. وي مي
ها پيش دربارة اين مكتب پيشنهاد كرده و به كار بردم و  واژة تفكيك را اينجانب از سال

ايـن مكتـب بـه جـز جداسـازي سـه       امروز اصطلاح شـده و معـروف گشـته اسـت؛     
آن بيـان معـارف نـاب و سـرةِ      شـناختي از يكـديگر بعـد ديگـري نيـز دارد و       جريان
هـايي   خلطي و تأويلي از نوع تأويلاست، بدون هيچ گونه امتزاجي و التقاطي و   قرآني
  ين خود جوهر غايي اين مكتب است.دانيم، و هم كه مي

رش را در عرصـة انديشـه و معـارف    به هر حـال محمدرضـا حكيمـي ايـن نحـوة نگ ـ     
  )159و9: 1383صورت يك مكتب مطرح كرد.( حكيمي،   به



 145   )يافچنگ يمهدو ي سالار اسري( ... باينت نگاه سيدخواني يا م هم

 

هــ)   1365در ميان نسل نخست اين جريان فكـري، مرحـوم ميرزامهـدي اصـفهاني (م     
يـد. پـس از او نيـز افـرادي چـون      آ ترين چهرة اين مكتب به شـمار مـي   مؤسس و شاخص

ــيخ ــي (م    شـ ــي قزوينـ ــا   1386مجتبـ ــرزا جوادآقـ ـــ) ميـ ــي (م  هـ ش) و 1368تهرانـ
: 1382نيـا،   (ارشادي شوند. هاي بارز اين مكتب محسوب ميمرواريد از چهره  ميرزاحسنعلي

24(  
ن و غايت آن جداسازي حوزة معارف قرآن و روح انديشة تفكيك تخطئة فلسفه و عرفا

اسلام از معارف التقاطي و تأويلي فلسفه و عرفان است. از اين جهت اهالي تفكيك تقريبـاً  
اي نيسـت كـه بـا فلاسـفه و عرفـا مخالفـت نكـرده و زبـان طعـن و تكفيـر بـر             در مسأله

سلام و حكمت نموده نگشايند؛ ميرزا مهدي اصفهاني صريحاً حكم به تباين كليّ بين ا  ها آن
يهود، مخاصمه كننـده بـا    و در مواضع ديگر فلاسفة اسلامي را مشرك، تابع شيطان، برادران

  )22: 1382خواند (رك: موسوي،  ... ميانبياء و
ميـرزا مهـدي اصـفهاني     ابواب الهـدي اي كه بر كتاب  محمدباقر يزدي نجفي در مقدمه

آيا بعـد از آمـدن ديـن    «گويد:  قواعد فلسفه مي نوشته، پس از رد و انكار برخي از مسائل و
اسلام و قرآن و فرمايشات پيغمبر اسلام و ائمة اطهار، اينگونه مزخرفات و كفُريـات جـاي   

كند گرفتار اين  ائمة اطهار توجه نمي مذاكره و تعليم و تدريس دارد. البته كسي كه به كلمات
ز پيـروان اهـل بيـت اظهـار     ي ديگـر ا ). در موضـع 23تـا:   اصـفهاني،بي »(شـود  خرافات مـي 

ه از ايـن خانـدان صـادر نشـده،     كند كه با وجود اينكه در روايـات آمـده كـه چ ـ    مي  گلايه
است، چرا فريب دشمن را خورده و مغلوب سياست خلفاء عباسي شده و به فلسـفة    باطل

ه        ايم و گمان مي يونان و عرفان صوفيه چسبيده  اسـت. كنـيم كـه اينهـا مطالـب عاليـة علميـ
  )21تا:  بي (اصفهاني،

يابيم كه نه تنها  اگر تنها به مفاد و محتواي  كليّ و اصلي مكتب تفكيك توجه كنيم، درمي
جهـان اسـلام   هـاي فكـري در    تـرين جريـان   سـابقه نيسـت، بلكـه از قـديمي     جديد و بـي 

اسـت  شود اين  شود. زيرا، آنچه در اين جريان فكري بطور عام و كليّ مطرح مي مي  شناخته
شود با آنچه محصول انديشة بشـري اسـت،    كه بين حقايق ديني كه از طريق وحي نازل مي

تفكيك و تمايز قائل شويم و آنها را با يكديگر خلط نكنيم. و به ايـن معنـي جـدا كـردن و     
هاي بشري مورد انكار هيچ يـك از انديشـمندان اسـلامي     مرزبندي ميان وحي الهي و دانش

ا آنچـه جديـد و         نبوده است و از قرون ه قـرار گرفتـه اسـت. امـ اولية اسلام نيز مورد توجـ
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انديشـة طرفـداران   ها و خصوصياتي است كه به طـرز تفكـّر و نـوع     سابقه است ويژگي كم
  )3/412: 1376ابراهيمي ديناني،( گردد. ميبر  آن

جريان فكري كه تماميت و كليت فلسفة اسلامي و انديشة عقلـي مسـلمانان را طـرد و    
هاي عرفاني را از قبيل كفريات و خرافات دانسـته و تنهـا    كند، همة عرفان و آموزهنكار ميا

داند. اين خصيصه جريـان تفكيـك اسـت كـه در     نظر و عقيدة خويش را مساوي اسلام مي
فلسفه و عرفان شـكل گرفتـه اسـت.    دورة اخير و با آراء تند ميرزا مهدي اصفهاني در مورد 

نظر پيروان اين مكتب، تفكرّ صحيح اسلامي مساوي است با تفكرّ تفكيكي؛ راه رسيدن به از
كمال و شناختن حقايق هستي، شناخت ديني و قرآنـي اسـت كـه از مراحلـي كـه مكتـب       

  گذرد.  تفكيك داعيه طرح و آموزش آن را دارد، مي
ت و    جسماني انگاشتن نفس، قول به اصالت ماهيت و قول به اشتراك لفظي، انكـار عليـ

سنخيت، نفي قاعدة الواحد، رد و تكفير وحدت وجود، انكار وجود ذهني، تنهـا بخشـي از   
  مسائل فلسفي است كه در مكتب تفكيك مورد مخالفت و طعن قرار گرفته است. 

  
  ال و شبههؤس .5

ه دربـار  بعد ازآشنايي با سيدعبدالأعلي سبزواري و شناخت اجمالي پيرامون انديشة تفكيـك 
گـوييم: بـا توجـه بـه      مي ،- كه گزيده اي اط آن در دو سطر فوق ذكر شده - مسائل فلسفي

تصويري كه از نگاه و رويكرد مرحوم سيدعبدالأعلي سبزواري (ره) نسبت به مباحث عقلي، 
آيد، ممكن است اين سؤال به ذهن خطور كند كه: آيـا انديشـه   فلسفي و كلامي بدست مي
اي تفكيكي نيست؟ آيا عقايد و نگاه او به معارف عقلي شـبيه   يشهمرحوم سبزواري (ره) اند

آراء و نظرات علماي مكتب تفكيك نيست؟ يا اينكه تفكرّ ايشان تفـاوت بنيـادين بـا تفكـّر     
  تفكيكي دارد؟ و يا روش بحث در كلام سبزواري متفاوت از جريان تفكيك است؟

اينكـه بسـياري از انتقـادات    گيري چنين استفهامي اين است كـه عـلاوه بـر     دليل شكل
هـاي   سيدسبزواري به حكمت متعاليه ـ حداقل از نظر عنواني و ظـاهري ـ شـبيه مخالفـت     

وي در مواضعي، پس از بيان نظر قرآن آن  .است - حكمت متعاليه - فا فبسف جريان تفكيك
كـلام  با وجـود قـرآن نيـازي بـه     «گويد:  داند و مي ترين و بهترين بيان در مسأله مي را كامل

  گويد: در بحث توحيد حضرت حق مي ؛»فلاسفه و متكلمان نيست
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ل شـد. توحيـد از اباطيـل و شـرك     بالاخره نور اسلام تابيد و قرآن با معارف حقهّ نـاز 
شد و به صورت حقيقي آشكار گرديد. اما باز هم امر بر علما مشـتبه گرديـد و در     پاك

چه  م است به قرآن مراجعه شود و آنهاي  سابق گرفتار شدند. اكنون لاز همان اختلاف
ت كبـري رسـيده اسـت،      از كلمات معصومين (ع) در تفسير وحدانيت عظمي و ربوبيـ
مورد تمسك قرار گيرد، تا توحيد از هر گونه شرك جلي و خفي مصون بماند. در ايـن  

نيست، كـه اگـر شـامل مباحـث قـوي      امر هم نيازي به حكماي متألهّ و فلاسفة شارح 
 ـ ، اينها هـم از كـلام معصـومين (ع) اخـذ شـده      هست  نيز ل داده اسـت و در آن تطوي

  )94و12/93: 1419(سبزواري،  است.  شده

ثمـره نظـام   در بحث وحدت وجود هم كه بـه جـرأت مـي تـوان گفـت عـالي تـرين        
د قاعـده بسـيط الحقيقـه، ان    متعاليه است، سيد عبدالأعلي سبزواري عليـرغم تأيي ـ   حكمت

) وي اشاره مي كند كه وحدت وجودي كه قائلان بـه  2/82: 1419ي، پذيرد.(سبزوار نمي  را
 - كه برخي از آنها از اعاظم و اكابر حكماي متأله و عرفاي شـامخ هسـتند   - آن بيان مي كنند

آنهـا را بتـوان بـه گونـه اي      محل تأمل است و نياز به شرح و تفسير دارد. پس اگـر گفتـار  
ي اسـت. و اگـر مخالفـت صـريح بـا      خـوب  كرد كه موافق شـرع باشـد كـه موافقـت      تأويل
) نفي سـنخيت  302/ 12: 1419نداشت علم آنرا به اهلش واگذار مي كنيم.(سبزواري،   شرع

بين خدا و مخلوقات نيز به تصديق ايشان برگرفته از قـران و سـنت معصـومين(ع) اسـت،     
  )1/570: 1419هرچند ايشان ادله عقلي هم در اين طرد و انكار ارائه مي نمايد.(سبزواري، 

اين موارد و مواضع ديگري شبيه به اينها موهم اين شبهه مي شود كـه؛آيا ايـن سـخنان    
و نقد  گر تفكيك بين عقل و نقل نيست؟ آيا تأكيد سبزواري بر قرآن و كلام معصوم (ع) بيان

طرد فلسفه و فلاسفه را در پـي نـدارد؟ و خلاصـه     مسائل فلسفي مسلّ در حكمت متعاليه،
سبزواري اهل تفكيك و انديشة تفكيكي نيست؟ و اگر هسـت، منشـأ ايـن نحـوة      كه آيا اين

كـه   اي تحت تأثير اساتيدش بوده است؟ و يا اين نگرش وي در كجا است؟ آيا چنين انديشه
ديث باعـث پيـدايش چنـين گرايشـي     دانش و تخصص فراوان ايشان در حوزة قرآن و ح ـ

  است؟  شده
بخشي از دوران زندگي سبزواري  ؛اين است كه ندي كه شبهه را تقويت مي كنكتة ديگر

مقدس اقامـت گزيـده بـود، مقـارن     در دوران نوجواني و زماني كه براي تحصيل در مشهد 
ريـان تفكيـك، از نجـف اشـرف بـه      بود با هجرت ميـرزا مهـدي اصـفهاني، بـاني ج      شده
هـ در حالي كه هشت ساله بود بـراي تحصـيل بـه     1336مقدس. سبزواري در سال   مشهد
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ميـرزا مهـدي اصـفهاني (ره) در     ) و72كند،(الخباز القطيفـي، بـي تـا:    مشهد مقدس سفر مي
 گسـترد كـه تـا زمـان فـوتش      هـ بساط تدريس و تعليم در مشـهد مقـدس مـي    1340  سال

  هـ) ادامه دارد.  1365(
هــ تـا    1340ال از دورة نوجواني سيدسبزواري يعني از سـال  بنابراين، حدود هشت س

كند، مصادف با درس ميرزا مهدي اصـفهاني   هـ كه به نجف اشرف مهاجرت مي 1348سال 
بوده است. از اين جهت، اين احتمال نيـز مطـرح گرديـده اسـت كـه وي از همـان دوران       

همـين تـأثير    ههـم در نتيج ـ  ميرزا مهدي اصفهاني متأثرّ شـده و بعـدها   هنوجواني از انديش
رويكردي تفكيكي به معارف عقلي و فلسفي داشته اسـت. و در نهايـت ايـن كـه در كنـار      

هاي اصفهاني، آيا ممكن است ساير اساتيد مرحوم سـبزواري (ره) در آن زمـان نيـز    انديشه
  هاي داشته و وي از آنها تأثير پذيرفته باشد؟ چنين گرايش

  
  تبيين پاسخ و رد شبهه. 6

 عدم تأثر تفكيكي از اساتيد 1.6

اكنون كه آشنايي اجمالي با اساتيد سبزواري در علوم عقلي پيدا كرديم بايد پاسخ اين سوال 
  را با توجه به سه نكته تبيين كنيم. » اي تفكيكي است؟ آيا انديشة سبزواري انديشه«كه، 

ــه   ــن ك ــت اول اي ــي  ؛نك ــا م ــت   آي ــة آي ــوان انديش ــبزوات ــأثرّ از آراء ري را االله س مت
رسد جواب منفي است. زيرا ميرزا مهدي اصفهاني  اصفهاني دانست؟ به نظر مي  ميرزامهدي

به و تعليم گرديد. سبزواري نيز بنا هـ به مشهد مقدس آمده و مشغول تدريس 1340در سال 
هـ و به سنّ  1342و در سن هشت سالگي و به روايتي ديگر در سال  1336روايتي در سال 

.) از سبزوار بـه مشـهد آمـده و مشـغول بـه      72(ر.ك: الخباز القطيفي، بي تا:  سالگي سيزده
، اسـمي از ميـرزا مهـدي اصـفهاني     تحصيل شد. با توجه به اينكه در زندگينامـه سـبزواري  

عنوان استاد و معلمّ وي نيامـده اسـت بنـابراين در هـر دو روايـت احتمـال تأثيرپـذيري         به
كند، جداي از  سنّ ورود به مشهد را هشت سالگي معرفي مي است. روايت اول كه  رنگ كم
كه به جهت شرايط كودكي و مشكل بودن ارتباط بين زادگاه و شهر، دور از ذهن است،  اين

مستلزم اين است كه سبزواري قبل از ورود ميرزاي  اصفهاني به مشهد، حدود چهـار سـال   
انـد و البتـه    مقامي شـامخ داشـته  خلاقي در خدمت اساتيد ديگر كه آنها نيز از نظر علمي و ا

اند؛ تعليم ببيند و تلمذ كند و  معناي آنچه ميرزا مهدي اصفهاني باني آن شد، تفكيكي نبوده به
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خواهــد بــود و بــه نــوعي  از ايــن جهــت تــأثير ايشــان در ذهــن و روح ســبزواري بيشــتر
  است مانعي در برابر تأثير از ميرزاي اصفهاني باشد.  توانسته مي

تر است و  به صحت نزديك 2روايت دوم كه از نظر منطقي و نيز از نظر فرزند ايشان در
چنـاني از  بـاز هـم تـأثير آن   كنـد،   هــ معرفـي مـي    1342ورود سيد سبزواري به مشـهد را  

دهد. چرا كه در اين روايت مجموع سكونت سبزواري  رنگ جلوه مي اصفهاني را كم  ميرزاي
هـــ از مشــهد بــه نجــف اشــرف  1348وي بــه ســال در مشــهد شــش ســال اســت، زيــرا 

كند و مسلماً مدت شش سال براي نوجواني كه در سـيزده سـالگي شـروع بـه      مي  مسافرت
ــراي كســب مقــدم  تحصــيل مــي ات علــوم مختلفــي كــه در حــوزه كنــد زمــاني اســت ب

آن هم با علوم فقهي و اصولي است. به عـلاوه اينكـه، وي شـاگرد     هشود و غلب مي  تدريس
گردد و اينها اگـر چـه    رسمي سيدمحمد عصار در فلسفه و نخودكي در عرفان محسوب مي

آرائي خاص و متفاوت از حكمت متعاليه داشته باشند، اما انديشه آنها ـ بنابر آنچه بيان شد ـ 
راين با نظر به اين كه اين دو خود صاحب مقام بسيار گردد. بناب اصلاً تفكيكي محسوب نمي

ت كـه تـأثير آنهـا بـر نوجـوان      بزرگي در اخلاق، عرفان، علم و انديشه بودند، طبيعـي اس ـ 
رنـگ و   اي كه گوش جان به تعاليم آنها باخته است، تأثير و تأثر از ديگران را كم ساله  سيزده

  كند. رونق مي بي
تيد سبزواري در اتخاذ رويكرد خاص به مباحـث عقلـي و   نكتة دوم مربوط به تأثير اسا

فلسفي است، و پاسخ به اينكه آيا موضع انتقادي سـيدعبدالأعلي بـه حكمـت متعاليـه و در     
هـا اسـت ـ تحـت تـأثير اسـاتيد يـا         برخي موارد فلسفه ـ كه بعضاً شبيه كلمـات تفكيكـي   

  هايش بوده است؟ شاگردي هم
ــا    ــفه و عرف ــبزواري در فلس ــاتيد س ــودكي، ك  اس ــار، نخ ــيدمحمد عص ــاني، ن س مپ

انـد.   هــ) بـوده   1366اطبـائي (م  اي و عارف بزرگوار سيدعلي قاضي طب بادكوبه  سيدحسين
ها عصار و نخودكي در مشهد و بقيه در نجف اشرف به سبزواري تعليم فلسفه و  ميان اين  از

عقلي و فلسفي و نقد توان گفت كه رويكرد انتقادي سبزواري به معارف  اند. نمي عرفان داده
حكمت متعاليه محصول و متأثرّ از انديشه اساتيد حوزة نجف باشد؛ زيرا هم خـلاف آراء و  

اي كه گفته شد تحفة الحكـيم بـه سـبك     هاي آنها در آثار و كلماتشان است، به گونه انديشه
 كـه  شرح منظومه و كاملاً بر مباني حكمت متعاليه ساخته و پرداخته شـده اسـت. ضـمن آن   

چنين اگر  هاي ايشان قائل نشده است. هم هاي تفكيكي در انديشه كس به وجود گرايش هيچ
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هـاي تفكيكـي داشـتند، بايـد ايـن       اي رويكـرد و گـرايش   مرحوم قاضي، كمپاني و بادكوبه
هاي سيدعبدالأعلي، يعني علامه طباطبائي و علامه محمدرضـا مظفـر    درسها در هم گرايش
صورت تأييد و انعكاس در افكار آنها و خواه به صورت انكـار و   گذاشت، خواه به تأثير مي

كـه مرحـوم علامـه طباطبـائي و     انتقاد رويكرد استاد. حال آنكه واقع خلاف ايـن اسـت، بل  
  آيند. مظفرّ از شارحان بنام حكمت متعاليه به شمار مي  علامه

نزد اسـتاد عصـار و    اما رويكرد انتقادي سبزواري بر مباني حكمت متعاليه را نتيجة تلمذ
توان دانست. زيرا، گوهرهاي اصـلي تفكـّر ايـن دو نيـز موافـق       نخودكي در مشهد نيز نمي

حكمت متعاليه است و ايشان مسائلي چون عليت، سـنخيت، اشـتراك، تشـكيك، اصـالت،     
هـا   كنند كه در صفحات قبل به آن توحيد و صفات را مطابق با مباني حكمت متاليه تبيين مي

انـد، در   گرديد. اگر هم عصار و نخودكي آراء يا نقدهايي بـر حكمـت متعاليـه داشـته    اشاره 
اصول و مباني نبوده است، بلكه در برخي مسائل فرعي اسـت و بـه ايـن سـبب در رديـف      

رويكـرد سـبزواري متـأثر از ايـن      توان مدعي گرديد كه گيرند. پس مي منتقدان آن قرار نمي
بـه مشـهد آمـده و در     1342وة اينكه گفتيم سبزواري در سال بزرگوار نيز نيست. به علا  دو

هـ از مشهد به نجف اشرف عزيمت نموده و مدت شـش سـال بـراي نوجـوان      1348سال 
اوليه علـوم باشـد، نـه تأثيرپـذيري در      تواند زماني براي كسب مباحث سيزده ساله، تنها مي

  پذيرش يا عدم پذيرش مباني و اصول فلسفي.
  

  بودن وي انديشه و افكار سبزواري در رد تفكيكي كاربست 2.6
توان  اي تفكيكي است؟ آيا مي نكته سوم اين است كه آيا واقعاً انديشه سيدعبدالأعلي، انديشه

  او را از اهالي تفكيك دانست؟ و آيا مواضع او همان مواضع اهل تفكيك است؟ 
تفكيـك گذشـت،    ايـد مكتـب  براي پاسخ به اين سؤالات، مبتني بـر شـرحي كـه از عق   

شناسـاند بـا    كنيم كه براساس تعاليم مكتب تفكيك حقيقتي كه فلسفه مي ديگر اشاره مي  بار
از ايـن رو اسـت كـه     كنـد، متفـاوت اسـت.    سنتّ ترويج مي حقيقتي كه دين يعني قرآن و

سـتيزند و تعلـيم و تعلـّم آن را موجـب      طرفداران انديشة تفكيك به شدت بـا فلسـفه مـي   
دانند. اما، از نظرغالب فلاسفه، حقيقتي كـه فلسـفه بـه دنبـال تبيـين و       لام مياز اس  رافانح

علاوه  خواهد به بشر بشناساند. به شناخت آن است، همان حقيقتي است كه قرآن و سنتّ مي
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تواند به شـناخت حقـايق قـرآن و سـنتّ      آگاهي از قواعد عقلي و فلسفي تا حد زيادي مي
  گويند: كلامي به اين مضمون مي زادة آملي، دركمك كند. چنان كه علامّه حسن 

كند كه قرآن را خوانده است و فهميده است، اما  سوگند به جان خودم، هر كس ادعا مي
كتب اشارات، شفاء، تمهيد القواعد، اسفار، مصباح الأنس، شرح قيصري بر فصـوص و  

 شـود. نمـي آيـات نصـيبش   فتوحات مكيه، را نخوانده و نفهميده اسـت، فهـم انفسـي    
  ).1382/23زاده آملي،  حسن(

قرآن و سنتّ در كـلام سـبزواري    آن چه مسلمّ است اين است كه رنگ نقل و تأكيد بر
ــه ــاً آن را معنــاي آن نيســت كــه وي فلســفه را غيرمفيــد و غيرضــر  ب وري دانســته و احيان
كه خود ايشان بگذارد. بلكه از نظر ايشان تعليم و تعلمّ فلسفه لازم و مفيد است. چنان   كنار

هاي حوزه تعطيـل   در روزهاي پنجشنبه و جمعه و شهادت ائمه (ع) و تابستان كه در درس
السـالكين:  اند.(رك: نجيب محمـد، جمـال   بوده است؛ تدريس تفسير، فلسفه و عرفان داشته

به علاوه شش ماهي را كه سبزواري(ره) در منزل محبوس بوده و مأموران بعثي اجـازه   )19
 كرد. مي را تدريس» اسفار«خود جلدّ اول  اند، براي فرزندان داده منزل به ايشان نميخروج از 

در نجف اشرف و تـأليف كتبـي    اسفار) همچنين، تدريس سالها 226: 1389(ر.ك: عابدي، 
لباب المعـارف  در فلسفة اسلامي و  افاضة الباري في نقض ما كتَبَه الحكيم السبزواريچون 

ي از ورود حاك شرح منظومهو  اسفاردر علم كلام و نيز تعليقه بر  دينيّةفي اصول الخمسة ال
  گويد: است. سبزواري صراحتاً مي كلام و فلسفه عالمانة ايشان در وادي

در اثبات توحيد و دين حق، واجب است دين مبتني بر دليل و برهان باشـد و تقليـد و   
يم دالّ بر ايـن اسـت كـه اسـاس     كند. چنان كه احتجاج ابراه ظنّ به تنهايي كفايت نمي

معرفت، نظر و استدلال است، هر چند امكان دارد از طرق ديگري نيز مثل وحي و الهام 
  )104/ 14: 1419(سبزواري،  ل آيد.حاص

به علاوه، مرحوم سبزواري در موارد بسياري آيات قـرآن را از طريـق قواعـد عقلـي و     
كنـد، بلكـه    ه خوبي در تفهيم نقل استفاده ميكند و از اين قواعد ب فلسفي تفسير و تبيين مي

گاه ضمن تأييد و تصديق آنها، آنها را قواعدي شريف و مؤسسان و مثبتان آنها را از اعـاظم  
  داند. و اكابر فلاسفه و حكماء مي

جويد بـه   برخي از اصول و قواعدي كه سيد سبزواري در تبيين آيات به آنها تمسك مي
  شرح ذيل است :
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: سبزواري در بيان مناط نياز معلـول بـه علـّت،    من حيث هي ليست الا هيالماهيه  ـ
 گويد: پنداشتند، مي را بسته مي جهت بطلان قول يهود كه دست خدا

اند كـه، ممكـن    مناط و ملاك نياز معلول به علتّ امكان است، اما برخي بر اين راه رفته
هـم كـه دسـتان خـدا را     در حدوث نيازمند علـّت اسـت نـه در بقـاء. احتمـالاً يهـود       

 اند كه اگر بر خداوند عدم جايز باشد، اند. زيرا آنها قائل شده پنداشتند؛ از اين دسته  ستهب
  )11/484: 1419سبزواري، ( رساند. عدم او ضرري به عالم نمي

سينا با بيان است كه ابن اشاراتسينا در ابتداي نمط پنجم از كلام فوق شبيه كلام ابن
اي بين خدا و خلق در نظر گرفته و عدم خداوند را بـراي   چنين رابطهنظر اشاعره كه 
) مرحوم سبزواري (ره) در 68/ 3: 1375دهد. (طوسي،  دانند، پاسخ مي عالمَ مضر نمي
  )7/341: 1413كند.( سبزواري، نيز ملاك حاجت را امكان معرفي مي مهذب الأحكام

از خـاك   ن خلقـت انسـان  سـبزواري ذيـل آيـاتي كـه بـه بيـا       قاعدة امكان اشرف: ـ
كند و ضمن وارد كردن انتقاداتي بر  است، نظرية تكامل داروين را مطرح مي  پرداخته

داند،  كه آن را از قواعد نفيس در فلسفه مي» امكان اشرف«اين نظريه با تكيه بر قاعده 
 دانـد.  بر بطلان نظرية تكامـل رأي داده و انسـان را مسـتقيماً مخلـوق از خـاك مـي      

  ) 1/275: 1419(سبزواري، 
خداوند مبدأ و ضرورتاً مرجع نهايي است، چـرا كـه بـين     لوثبت القدم امتنَعَ العدم: ـ

بنابراين، كلّ عالم ممكن است و از مقدمات آن اين اسـت   مبدأ و مقصد تلازم است.
كه ازلي نيست، پس امكان ندارد كه ابدي باشد؛ چرا كه اگر قديم باشـد عـدم بـر او    

 »لوثبـت القـدم امتنـع العـدم    «خواهد بـود بـه جهـت همـان قاعـدة معـروف       ممتنع 
  )13/42: 1419  (سبزواري،

كند  در اين مورد سبزواري، علاوه بر قاعدة فوق، به قاعدة عقلي ديگري نيز اشاره مي
است. مراد اينكه، اگر ثابت شود كه مبدأ يكي و واحد » تلازم بين مبدأ و مقصد«و آن 

است، مقصد نيز ضرورتاً همو خواهد بود. اين قاعـده در تبيـين و   الجهات من جميع
كنند و نيز آياتي كه نهايت امور را  مي» آخر«و » اول«فهم آياتي كه بر خداوند اطلاق 

  شود. دهند، استفاده مي به خداوند ارجاع مي
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لاً از حركـت        حركت جوهري: ـ اگر چـه مرحـوم سـبزواري (ره) مشخصـاً و مفصـ
ا بـا آن هـيچ    جوهري كه در ح كمت متعاليه اثبات شده است، بحث نكرده است، امـ

شـمارد و مثبتـين آن را    مخالفتي ندارد، بلكه آن را از اصول صحيح و متين فلسفه مي
كنــد و  از حقيقــت اســلام بحــث مــيخوانــد. وي آنجــا كــه  مــي» اعــاظم فلاســفه«

ــخن ــي  س ــذيرش آن را از  م ــم و پ ــد، فه ــر و    گوي ــوهري بهت ــت ج ــق حرك طري
گويـد:   ربـارة قواعـد فلسـفه مـي    ) وي د2/81: 1419(سـبزواري،   دانـد.  مـي   تر انآس
: 1419(سـبزواري،   »خورنـد.  قواعد فلسفي اين است كه تضمين و استثنا نمـي   شأن«
) اما در عين حال از نگاه ايشان فلسفه معصوم نيست، لذا برخـي از اصـول و   9/103

تـر و تشـخيص   كنـد، و بـراي فهـم به    يپذيرد و كليت آن را انكار م قواعد آن را نمي
  هد. د ، فلسفه و فلاسفه را به قرآن و سنتّ ارجاع ميتر صحيح

در آثار چاپ شدة سبزواري سخن زيـادي از اتحـاد عاقـل و     اتحاد عاقل و معقول: ـ
خورد. همين اندازه مسلمّ است كه وي به اتحّاد عاقل و معقـول   معقول به چشم نمي

گويـد:   ر بحـث از تجـردّ روح مـي   كنـد. چنـان كـه د    مـي معتقد بوده و از آن دفـاع  
اند و ما  خصوص كه اكابر فلاسفه و اعاظم آنها اتحّاد عاقل و معقول را اثبات كرده به«

  )3/240: 1419سبزواري، »(اين بحث نفيس را در آيات مناسب شرح خواهيم داد.
كنار بزواري دررخي از قواعدي است كه ساصول و قواعدي كه از آنها سخن رفت تنها ب

بسيط الحقيقه، امكان تجلـّي موجـود واحـد در     هصرافت، قاعد هقواعدي ديگر چون؛ قاعد
و تبيـين آيـات از آنهـا بهـره      لطف، برهـان حكمـت و ...، در تفسـير    هعوالم مختلف، قاعد

در چهارده جلدي كه الرحمن ـ است، و الا اگر تنها به مباحث فلسفي در تفسير مواهب  برده
، بر ما روشن خواهد شد كه وي تا چه اندازه از مباحث عقلي در بنگريم - طبع شده تا كنون

تفسير آيات و روشن كردن مسائلي چون توحيد، صفات، توحيد افعالي، نبـوت، امامـت، و   
  حتيّ امور عامه، استفاده كرده است.

  
  گيري نتيجه. 7

ده تـام آن در حـال حاضـر    كه نماين ـ - تعارض و تقابل ميان اهل تفكيك با فلاسفه و حكما
باعث گرديده است تا پيـروان هـر يـك، آثـار و عقايـد ديگـري را        - حكمت متعاليه است
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دن در مـورد دانشـمند و حكيمـي    نقدوطرد كنند. از ايـن جهـت اگـر شـائبه تفكيكـي بـو      
هاي فلسفي و كلامي او زياد مورد توجه و كنكاش باشد، خود به خود افكار و انديشه  مطرح

گيرد. شايد بخشي از مهجوريت علامه سيدعبدالأعلي سـبزواري ناشـي از   قرار نميفلاسفه 
نظير وي بـر قـرآن و   چنين برداشتي در مورد ايشان باشد كه خود متأثر از عمق و احاطه بي

باشد. در حاليكه، هـم تـدريس   هاي فلسفي و كلامي ايشان ميحديث و تأثير آن بر انديشه
و در تمام دوره تدريس؛ هم تأليف آثار مهم و قابل توجـه در  فلسفه و كلام در سطح عالي 

نظير از قواعـد فلسـفي   هاي بيفلسفه و كلام، و هم رويكرد ايشان در تفسير قرآن و استفاده
شمار و موسسين آنها، نه تنها او را دردر تفسير آيات و تأييد و تمجيد از اين قواعد و مثبتين 

فيلسوف در مقابـل تفكـر تفكيكـي     كه او را به عنوان يكدهد بلمتفكران تفكيكي قرار نمي
بـر آمـوزه هـاي اسـلامي و معـارف      آورد. ايده و طرح فلسـفه اسـلامي مبتنـي    شمار مي به

بيت(ع) كه احتمالا با هدف كاربردي كردن فلسفه از يك طرف و پيوست معارف عقلي  اهل
  ل و بديع به نظر مي رسد.با منشأيي بدون خطا از طرف ديگر بوده است، بسيار قابل تأم

  
ها نوشت پي

 

عبارت است از:  برخي از آثار ايشان خطي است و هنوز طبع و نشر نشده است؛ ديگر آثار ايشان. 1
» الوافي«از فيض كاشاني، حاشيه بر بحارالانوار علامه مجلسي، تعليقه بر » صافي«حاشيه بر تفسير 

، افاضـه البـاري   »اسـفار «يقه بر ، تعل»وسائل الشيعه«از فيض كاشاني، اختلاف الحديث، تعليقه بر 
ي، لبـاب المعـارف   حـاجي سـبزوار  » منظومـه «نقض ما كتبه الحكيم السبزواري، تعليقـه بـر     في
رح شـرائع الأسـلام از شـيخ    الأصـول الخمسـه الدينيـه، تعليقـه بـر جـواهر الكـلام فـي ش ـ          في

 جواهري، تعليقه بر حدائق الناظره في احكام العتره الطاهره از شيخ يوسف بحرانـي،   محمدحسن
الأحكـام   جامعتعليقه بر مستند الشيعه از شيخ احمد نراقي، احكام العدد في الوطي المحرم، التقيه، 

بــر وســيله النجــاه از  الشــرعيه، تعليقــه بــر عــروه الــوثقي از ســيدمحمد كــاظم يــزدي، تعليقــه
اصفهاني، تعليقه بـر منهـاج الصـالحين از سـيد محسـن حكـيم، مناسـك الحـج،           سيدابوالحسن
 ).23- 25: 1385محمد،  ، نجيب 91- 94:  1417.؛ الخباز القطيفي، 20و  19تا:  (انصاري، بي

 سيدحسـين افقهـي سـبزواري    رنده اين مطلب را خـود از فرزنـد كوچـك ايشـان آيـت االله     نگا. 2
  است.  پرسيده
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